
با راه یافتگان

منـــــــــــــــــــتقل 

اشتــــــــــــــــــباه 

یزی توسـعۀ منطقه ای و پژوهش های اجتماعی و  محمدعلی قائم پور دارای مدرک کارشناسـی ارشـد برنامه ر
دکترای جامعه شناسی فرهنگی، یادگاری از هشت سال دفاع مقدس است که از چهارده سالگی به جبهه های 
جنـگ تحمیلـی رفـت. او به صـورت متنـاوب 11 ماه در جبهه حضور داشـت و در نهایت در 16 سـالگی 

یور سـال 1369 به طول انجامید. و در عملیات خیبر اسـیر شـد؛ اسـارتی که هفت سـال، یعنی تا شهر
اکنـون قائم پـور معلـم اسـت. او می گویـد، با انگیزۀ قوی وارد شـغل معلمی شـده اسـت. او به عنوان 
دبیـر علـوم اجتماعی، 30 سـال سـابقۀ کار در آموزش وپرورش دارد. در دانشـگاه ها به عنوان اسـتاد 
یس می کند و کارهای  سـتادی را نیز به عنوان کارشـناس بر عهده داشـته اسـت. در رابطه  مدعو تدر
بـا ارزش هـای دفـاع مقـدس و میزان فهـم و درک آموزش وپـرورش از این ارزش ها بـا او گفت وگو 

کرده ایم.

نی
لطا

 س
ضی

مرت
س: 

عکا
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 کمـی در رابطـه با سـال های جنگ تحمیلی و حضـور خودتان در 
جبهه صحبت کنید؟

 محصـل بـودم کـه بـه جبهـه رفتـم. در عملیـات مقدماتـی بیت المقـدس 
حضور داشـتم و در عملیات خیبر اسـیر شـدم. حدود 16 سـال داشتم. بعد 
از اسـارت، جمعیتـی 450 نفری را از بقیۀ هم رزمـان جدا کردند که به طور 
عمـده از لحـاظ سـنی دانش آموز بودنـد. از موصل به اردوگاه بین القفسـین 
منتقل شدیم. بعد از آن دوباره ما را به تکریت، اردوگاه صلاح الدین، انتقال 
دادنـد. یکـی از دلایلی که افـراد را جابه جا می کردنـد، فعالیت هایی بود که 
افـراد انجام می دادند. کسـانی که سـخنرانی می کردنـد، تدریس می کردند 

یا کلاس درس برگزار می کردند، شناسـایی و از سـایرین جدا می شـدند.

 آموزش و معلمی در دوران اسارت چگونه بود؟
در اسـارت از سـن ها و قشـرهای گوناگـون اجتماعـی بودنـد. اتفاق مهمی 
کـه در آن دوران افتـاد، شـکل گیری آمـوزش در اسـارت بود؛ آموزشـی که 
بـه لحـاظ کیفیـت شـاید بهتر از آموزش رسـمی باشـد! شـاید علت آن، 
اشـتیاق فـراوان اسـیران بـه آموزش بـود. البته امـکان آمـوزش در زندان 
 داشـتن خودکار یـا کاغذ ممنـوع بود. اگر 

ً
در ابتـدا متفـاوت بـود. مثـلا

کسـی خودکار یا کاغذ داشـت و چیزی را می خواسـت آموزش دهد، 
شـکنجه می شد. با این توصیف، هر کسی چیزی می دانست، سعی 
می کرد انتقال دهد. این انتقال همراه با شـکنجه، اضطراب، فشـار 
روانـی و بـدون قدردانـی بود. اما چه اتفاقی آنجـا می افتاد که یک 
معلـم بـا تمام سـختی ها و نبـود امکانات، بهتریـن آموزش ها را 
مـی داد و موقعی که اسـیران برمی گشـتند، همه باسـواد بودند! 
دانش آمـوز مـا چنـد زبان بلد بـود. حوزوی های مـا به خوبی 
عربی یاد گرفته بودند. حال این سـؤال مطرح اسـت که چرا 
مـا با وجود امکانات و نظام آموزشـی نمی توانیم مفاهیم و 

ارزش هـا را به دانش آمـوزان انتقال دهیم؟

 به نظر شـما، چقدر از ارزش های دفاع مقدس 
هنـوز در آموزش وپـرورش و مدرسـه های مـا 

ارزش است؟ بچه ها چه سؤال هایی دربارۀجنگ 
و دفاع مقدس از شـما می پرسـند و چه ابهام هایی 

در ذهنشان است؟
مـا دو بحـث را بایـد در آموزش وپـرورش و ارزش هـا جـدا و 

تفکیک کنیم. اول اینکه چه مواردی ارزش هسـتند و دوم اینکه 
برنامه های آموزش وپرورش برای ارزش ها چگونه است؟ اگر به 

بخش اول سـؤال نگاه عمیق کنیم، باطن بچه ها با بحث ارزش ها 
زاویـۀ جـدی ندارد. دانش آموزان با رزمندگان دفاع مقدس و شـهدا 

زاویـه ندارنـد، بلکـه علاقه مندند بیشـتر بدانند. برای مثـال، من در 
دوره ای عنـوان مربـی پرورشـی را داشـتم. وقتـی بـه یـک اردو رفتیم و 

بچه هـا فهمیدند من جبهه ای هسـتم، رفتارشـان با مـن فرق کرد. یعنی 
 به عنوان مربی پرورشـی شـاید خیلی مـرا نمی پذیرفتند، ولی وقتی 

ً
قبـلا

 نگاهشـان به من 
ً
فهمیدنـد مـن به جبهه های جنگ تحمیلی رفته ام، اصلا

خیلی بهتر شد. در واقع بچه ها وقتی با واقعیت روبه رو می شوند، همراهی  
می کننـد. هرچنـد کـه در برنامه های صوری، حالت دفاعـی می گیرند. این 
نشـان می دهـد دانش آموزان ما پیونـدی جدی با ارزش های اصیل و خالص 
دارند. اما از آنجا که انسـان ها به دنبال اصالت هسـتند، ممکن اسـت وقتی 
برنامه ها جنبۀ شکلی و صوری پیدا می کنند، شاید نمایندگانی که به دنبال 
انتقال ارزش ها هسـتند، خیلی خوب نتوانند این کار را انجام دهند. من 
خیلـی جاهـا ایـن صحبت را می کنـم. برنامه های ما به شـدت صوری 
و شـکلی شـده اند. ما فقط دنبال گزارش هسـتیم. دنبال عمق دادن به 
مطالـب نیسـتیم. ضمـن اینکه توان ایـن عمق و هنر ایـن عمق دادن 
را هـم نداریـم! ولـی برمی گردم به خـود آموزش وپـرورش، یعنی 
یـک کار صـوری صـورت می گیرد. چیزها و کارهای ارزشـی که 
نمی تواند جنبۀ صوری داشـته باشـد! چیزهایی که ارزش است، 
باید واقعی باشد و اصالت داشته باشد و هنرمندانه منتقل شود! 
وقتی کارشناسـی خبره نیسـت، خـوب برنامه ریزی نمی کند 
و فقـط بـه دنبـال کار گزارش محـوری و اجـرای بخش نامـه 

و دسـتورالعمل اسـت، به ضد خودش تبدیل می شـود.

نکنــیم!منـــــــــــــــــــتقل 

گفت‌وگو‌با‌دكتر‌محمدعلی‌قائم‌پور
معلم‌آزاده‌درخصوص‌ارزش‌های‌
تنظیم کننده گفت وگو: ائلدار محمدزاده صدیقدفاع‌مقدس‌در‌آموزش‌وپرورش
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 فکـر می کنید چرا آموزش وپـرورش به صورت 
جـدی بـه ایـن قضیـه نمی پـردازد. مسـئولان 
آموزش وپـرورش بارهـا گفته انـد کـه انتقـال 
ارزش هـای دفـاع مقـدس جـزو رسـالت های 
آموزش وپـرورش اسـت. ولی هیـچ کار جدی 
در این زمینه صورت نگرفته اسـت. فقط در حد 
بخش نامـه مانده اسـت. با توجه به اینکه شـما 
در حـوزۀ سـتادی بوده اید، ضعـف کار را کجا 

می بینید؟
یکی از علت ها نبود نیروهای توانمند و متخصص است 
که ارزش های دفاع مقدس را به صورت واقعی درک کنند. 
وقتی بدنۀ آموزش وپرورش توانمند و تخصصی نباشند، 
درک درسـتی هم از مسـائل نخواهند داشـت. اگر درک 
درسـتی هم نداشـته باشـند، توان و تخصصی ندارند که 
آن را سـرازیر و بـه بدنۀ آموزش وپـرورش تزریق کنند که 
عنصـر اصلـی آن دانش آموز اسـت. به نظـر من، در این 
رابطـه عـزم جـدی وجود نـدارد. عزمش که باشـد، آدم 
توجـه می کنـد، از فناوری و از افراد متخصص و توانمند 
در این راسـتا کمک می گیرد. البته گاهی اوقات شـاهد 
عزمش هسـتیم. برخی ها دوسـت دارند در واحدهایی 
کـه بـه ایثارگری مربوط اسـت، کار کنند. دوسـت دارند 
این اتفاق بیفتد؛ اما واقعیت این اسـت که بلد نیسـتند. 
علـم و تخصصـش را ندارند. شـما وقتـی ضعیف عمل 
کنیـد، چرخه ادامه پیـدا می کند و به ضد خودش تبدیل 
می شود و در انتقال خیلی از مفاهیم و ارزش ها به اشتباه 
برخـورد می کند. دانش آموزان دوسـت دارند مفاهیم از 
زبان کسـی که خودش درگیر بوده اسـت، منتقل شـود. 
در شـرایطی که اصل جنس هسـت، چرا از آن اسـتفاده 

نمی شود؟

 نسـل ها عـوض می شـود. بالاخره همیشـه که 
نمی توان از خود رزمنده ها بهره برد؟

اشـکال ندارد. اما این انتقال از نسـلی به نسـل دیگر 
 هنـوز بخش زیـادی از 

ً
کـه بایـد اتفـاق بیفتـد. اولا

ایثارگران هستند که تحصیلات عالیه و تخصصی 
دارند و صاحب اندیشـه هسـتند. امـا می گویند 
که اندیشـۀ شـما با اندیشۀ نسـل سومی جور در 
می آید یا نه؟ در واقع، میزان را تشـخیص نسل 
جدیـد قـرار می دهند. حـالا به جـای اینکه 
اصلی هـا در ایـن مسـیر مفاهیـم را انتقـال 
دهند، جدیدها می آیند و میزان ارزیابی را 
مشخص می کنند. نداشتن رسانۀ جدید، 
به روزنکردن زبان، نداشـتن تخصص و 
پـس زدن اصالت هـا از جمله عواملی 
هسـتند که سبب شـده اند ما نتوانیم 
ارزش ها را منتقل کنیم. به هر حال، 
عـده ای انتفاع طلـب که بـه دنبال 

بهره منـدی از اسـم شـهدا هسـتند و نـه انتقـال 
ارزش هـا، ارزش های صـوری در زمینۀ مواردی 

نظیـر صداقـت، اخـلاص و شـجاعت را منتقـل 
می کننـد. مـا چیزهـای شـکلی را منتقـل می کنیم. 

ممکن اسـت بعضی از شـعارهایی را که نمود داشتند 
منتقل کنیم. شـاید پشـت سـؤال ها، اصالت و اخلاق 

مهمـی نهفتـه بـود. مثـل گذشـت و ایثار، اما مـا مفهوم 
ایثـار را تزریـق نمی کنیـم، بلکه شـعارش را می دهیم.

 معلم ها و مدیر مدرسـه چقـدر می توانند در انتقال 
ارزش هـای دفـاع مقـدس بـه دانش آمـوزان مؤثـر 

باشـند؟ در شـرایطی کـه  در مدرسـه های مـا، به ویژه 
متوسـطۀ دوم، تنهـا چیزی که بـرای دانش آموزان مهم 

است، آزمون سراسری است؟
 مدیر، معلم یا سایر عوامل اجرایی می توانند این کار را انجام 

ً
قاعدتا

 
ً
دهند، اما متغیرهای زیادی وجود دارند که این اتفاق نمی افتد. دقیقا

 زمان جنگ، مدیران و 
ً
برمی گردد به همان علت ها که من گفتم. مثلا

معاونان به گونه ای رفتار و عمل می کردند که انگیزه داشتند و علاقه مند 
بودنـد. بچه هـا هم از ارزش ها اسـتقبال می کردند و بـه جبهه می رفتند. 

این یک تجربۀ عینی اسـت. مدیران، معاونان و معلم های ما هر کدام در 
این مسـئله نقشـی داشـتند و خودشان هم اعزام می شـدند و می رفتند. اما 

الان نمی توانیـم یـک روایـت را بـه دانش آمـوز منتقل کنیم، چه برسـد که به 
جبهـه بـرود. حالا اینکه آزمون سراسـری ارزش و هدف دانش آموز اسـت، 
درسـت، امـا قبـل از دورۀ متوسـطۀ دوم، خیلـی وقت داریم کـه ارزش های 
دفـاع مقـدس را بـه دانش آمـوزان منتقل کنیـم. حداقل اگـر ارزش ها منتقل 
نمی شـوند، لااقل ضدارزش ها هم منتقل نشـوند. در مدرسه، با وجود نبود 
انگیـزۀ درس خوانـدن در دانش آمـوزان، ضـدارزش منتقل می شـود. الان 
دانش آمـوزان دیگـر بـه درس خوانـدن و دادن آزمـون سراسـری هم علاقه 

ندارنـد و می گوینـد به زور پدر و مادر به مدرسـه می آیند.

 بچه ها به دنبال قهرمان می گردند. 
ً
 در سنین نوجوانی معمولا

می بینیـم،  جامعـه  عمـوم  در  الان  کـه  قهرمان هایـی 
شـخصیت های مجـازی و غیرواقعـی هسـتند. چـرا مـا 
نتوانسـته ایم قهرمان هـای واقعـی را به جامعـۀ دانش آموزی 

بقبولانیم؟
نبـود برنامه ریـزی، نبـود نیـروی متخصـص، اسـتفادۀ هنـری 
نکـردن، به روزنکـردن زبـان ارتباطی مـا و اسـتفاده نکردن از 
 به موضوع 

ً
رسـانه، از جمله دلایل هسـتند. شـاید اگر اصـلا

نمی پرداختیـم، خـود دانش آمـوز بـر اسـاس واقعیت هـا 
بـه دنبـال موضـوع و ارزش هـای دفاع مقـدس می رفت و 
قهرمان خود را پیدا می کرد. اما از آنجایی که می خواهیم 
ارزش هـای دفاع مقدس را بـه بدنۀ دانش آموزی تزریق 
کنیـم و تزریـق بلـد نیسـتیم، موفـق نمی شـویم و اثر 
منفـی می گذاریـم. ای کاش خیلـی از شـعارها را 
نمی دادیم. بلکه با آموزش خوب، قدرت خلاقیت 
دانش آمـوز را بـالا می بردیم، تـا خودش ارزش ها 
را پیـدا کنـد. امـا وقتی با بخش نامـه و به صورت 

شما وقتی ضعیف 
عمل كنید، چرخه 

ادامه �پیدا می كند 
و به ضد خودش 

تبدیل می شود و 
در انتقال خیلی 

از مفاهیم و 
ارزش ها به اشتباه 

برخورد می كند

نداشتن تخصص و 
�س زدن اصالت ها 

از جمله عواملی 
هستند كه 

سبب شده اند ما 
نتوانیم ارزش ها 

را منتقل كنیم
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صوری عکس نصب می کنیم و مراسم 
ظاهـری می گیریـم، این کار اثر منفی و 

معکـوس دارد. توصیـۀ مـن در این مورد 
خنثا عمل کردن اسـت تـا خود دانش آموز 

بـا مطالعـه، قهرمان واقعی خود را پیدا کند. 
در واقـع اگـر نمی توانیـم درسـت کار کنیم، 

 کاری انجـام ندهیـم. ما گاهـی اوقات 
ً
اصـلا

آنچـه به عنوان اسـتقبال در گزارش های صوری 
می آوریم، در واقع کیاسـت بچه هاسـت که ما از 

آن به عنـوان آمـار واقعی اسـتفاده می کنیم.

یـن کاری که آموزش وپـرورش برای   مهم تر
ارزش هـای دفـاع مقـدس انجـام می دهـد، 

اردوهـای راهیـان نور اسـت. به نظر شـما این 
حرکت چقدر مفید و موفق بوده است؟

نیازمند مطالعۀ جدی اسـت و نمی توانم به جنبۀ شـاهد 
یا شـواهد خودم بسـنده کنم. اما شواهد نشان می دهد، 
آن هایـی کـه به راهیـان نـور می روند، دو گروه هسـتند. 
کسـانی که دنبال ارزش ها هسـتند، اما تعدادشان از نظر 
فراوانی کم است و تحت تأثیر فضای غالب عقب نشینی 
می کننـد، یـا اجازۀ بروز نمی دهند و شـاید هم منصرف 
می شـوند. گروهـی هـم از بـاب اعتقـاد نمی رونـد، از 
بـاب فرصت یـا از روی کنجـکاوی می روند. همین که 
برویـم! ضمـن اینکـه من با این قسـمتش هـم مخالفتی 

یک مجموعه از 
ارزش ها را وقتی 
می گویپیم ایثار، 

جان فداكردن 
به ذهن می آید. 

اما ایثار كه فقط 
شهادت و مرگ 

نیست. مفاهیم 
نباید به اشتباه 

منتقل شوند

نـدارم، چـون خیلی از رزمنده های دفـاع مقدس هم ممکن 
اسـت دفعـۀ اول که رفتنـد با همین نگاه رفته باشـند. ولی بعد 

کـه رفتند و مشـاهده کردند، تـا آخر ماندند.

 بـه نظر شـما چـه ارزش هایی از دفاع مقـدس را می توان 
به نسل امروز انتقال داد؟

یـک مجموعـه از ارزش ها را وقتی می گوییـم ایثار، جان فداکردن به 
ذهن می آید. اما ایثار که فقط شـهادت نیسـت. مفاهیم نباید به اشتباه 

منتقل شوند. ما در عملیات سعی می کردیم زنده بمانیم. شهادت طلبی 
به مفهوم رفتن به سـمت مرگ نیسـت، بلکه رفتن در مسـیری اسـت که 

می تواند به شـهادت بینجامد و اگر شـهید شد باید راهش را ادامه دهیم، 
نـه اینکه سـینه سـپر کنیم در مقابـل گلوله. بنابراین، در مفهـوم ایثار باید 

واکاوی کنیـم و آن را فقـط تحت عنوان جان فدایـی تعریف نکنیم. ایثار 
 وقتی غذا کم بود، 

ً
در اسـارت، ازخودگذشـتگی های سـاده بود. مثلا

بـا هم تقسـیم کنیم. اخلاق نـاب و اینکه ریاکاری نباشـد. مهم ترین 
 نماز را بـرای انتفاع نخوانیم. 

ً
ویژگـی اینکـه از ریـا دوری کنند. مثلا

این خلاف ارزش هاسـت و سـبب می شود دانش آموز دورو بزرگ 
شود. چیزی که در تمام ادیان و مذاهب است، صداقت، راستی، 
اخلاص، تکلیف و مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی است. 
این هـا را تزریـق می کنیـم تـا دانش آموز سـالم تحویل جامعه 

سالم بدهیم. 
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